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 ده  یچک
جا که برخی ترجمه را تا بدان ؛هاي بشري تأثیري غیر قابل انکار داشته است ترجمه در بناي فرهنگ فنّ

بـدون تردیـد   . دانندعامل اصلی رنسانس اسلامی در سدة چهارم و رنسانس اروپایی در سدة شانزدهم می
ویژه در تألیف و ؛ بفانی در زبان فارسی سخت مؤثر بوده استگیري و رشد و بالش نثر عر ترجمه در شکل

ن و سازمانی هستند که چند متن متمکّ. عرف آغاز شدن نثر عرفانی که با ترجمۀ شرح التّتدوین متون متمکّ
ها موجب شده کـه دو نـوع ترجمـۀ کـاملاً آزاد و      همین اقبال بدان. اند پیوسته مورد عنایت صوفیان بوده

المعارف و دیگري کتاب عوارف رسالۀ قشیریه هایکی از آن. ها انجام پذیردر حد تألیف از آنشده دفرآوري
که از همان زمان حیات نویسنده سخت مورد اقبال قرار گرفته و چندین ترجمه و تعلیقه است  سهروردي

اي نسـبتاً آزاد  حاضر به معرفی و مقایسۀ دو ترجمۀ مهم که یکی ترجمه ۀدر مقال. بر آن نوشته شده است
چنان وفادار به اصل عربی بوده است هاي آن چشم بپوشیم همها و افزودهلیک اگر از برخی کاستی -است

اي کـه قـدما از آن در ذیـل    و دیگـر ترجمـه   -و آن ترجمۀ اسماعیل بـن عبـدالمؤمن اصـفهانی اسـت     
شـمارد و آن  را تألیفی مستقل میح کتاب، آن ولی مصح ،اندالمعارف به عنوان ترجمۀ آن یاد کرده عوارف
ترجمه و انواع آن و معرفی اصل کتاب  ت فنّپس از اشارت به اهمی. است مفتاح الکفایه و الهدایه مصباح
گیري در این بـاره  و معرفی مختصر دو ترجمۀ مورد بحث، به مقایسه و نتیجه و مؤلف آن المعارف عوارف
 .ایمپرداخته
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 )المعارفعوارفاز ترجمه تا تألیف (مقایسۀ ساختاري محتوایی دو ترجمۀ کتاب 
١٠٠  

 ـ مقدمه 1

سـاز و   که امري بسیار حسـاس و ظریـف اسـت، امـري فرهنـگ      بدون تردید، ترجمه در عین آن
یابد که بـه اهمیـت و قـدرت آن     تنها کسی حساسیت و ظرافت آن را درمی ساز نیز هست. جریان

یابد؛ مانند متون دینـی   واقف باشد. البته این حساسیت و ظرافت متناسب با متن ترجمه تغییر می
 ها هستند؛ بسان متون صوفیانه. اند و یا متونی که زیرمجموعۀ آن که مقدس

زارش و تفسیر قرآن به زبان فارسی وجـود داشـته، در   تقریباً همان درنگ و تردیدي که در گ
راستی این تابوي عدم ترجمۀ متون مقدس  امر ترجمۀ متون صوفیه به زبان فارسی بوده است. به

و بـه دنبـال آن،     ]1[ به زبان فارسی، با ترجمۀ تفسیر طبري به فتواي علماي فرارودان، شکست
ن فارسی متداول گشت. از جمله ترجمـۀ نخسـتین   هاي مختلف زبان عربی به زبا ترجمه از حوزه

متن نوشتاربنیاد صوفیانه که از قضا توسط یک ایرانی به نام کلاباذي بخاري نوشـته شـده بـود،    
شـرح التّعـرف   توسط همشهري نویسندة کتاب، یعنی مستملی بخاري به فارسی گـزارش شـد و   

  ».] 2[ ما عرف التصوفالتّعرف لولا «اند  که در باب آن گفته تعرّفیگرفت،  نام لمذهب التصّوف 
سنگ بناي نثر عرفانی در زبان فارسی شد که بـه قـولی   التعرف بدین وسیله شرح و ترجمۀ  

ساز رشد  گرفتار دو قرن سکوت شده بود و موجب پویایی و غناي آن نیز گردید، چندان که زمینه
تـرین و هـم    ران، هـم فربـه  هـاي دیگ ـ  و بالش نثري در زبان فخیم پارسی شد که در میان گونه

  ترین گونۀ نثر فارسی است. ترین و هم خلاّقه جذاب
توان مدعی شـد   جا که می شک مقولۀ ترجمه در این امر بسیار تأثیرگذار بوده است تا بدان بی

اگر ترجمه نبود، چنین نثر عرفانی فربه و مقتدري نداشتیم و این ادعا را هم نهضت ترجمۀ متون 
کند کـه بـه    الحکمۀ مأمون تأیید می ی و پهلوي در سدة سوم هجري قمري در بیتیونانی، سریان

متز سویسـی بـه رنسـانس اسـلامی در سـدة چهـارم انجامیـد و هـم تـأثیر ترجمـه در            قول آدم
چنین تأثیر انکارناپذیر موج تازة ترجمـه از آثـار    نماید و هم گیري رنسانس اروپایی تأیید می شکل

م بر رشد و تحول زبان عربی نیز مؤید ایـن دعـوي اسـت. البتـه فرهنـگ      اروپایی در سدة نوزده
هاي بسیاري به فرهنگ عربـی دارد، در   شباهت» قاعدة آب در ظروف مرتبطه«فارسی که بنا بر 

  اداوار مختلف از تأثیر ترجمه در رشد و پویایی فرهنگ و ادب خود بر کنار نبوده است.
اي کـه   شـود بـه گونـه    ز زبانی به زبان دیگر منتقل میدر فرایند ترجمه، مفهوم و محتوایی ا

شده دریابد که مخاطـب آن را   مخاطب آن متن در زبان مقصد همان چیزي را باید از متن ترجمه
یابد. براي تحصیل این مهم، مترجم باید واقف باشد که ترجمه در ذات خود با  در زبان مبدأ درمی
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هاي زبان مقصد و مبدأ و بویژه زبان مقصد،  ها و ظرفیت افتزبان و ادبیات پیوند دارد، لذا باید ظر
اعم از طیف واژگان و ترکیبات و نحو آشنا باشد تا ترجمه را صرفاً عمل مکانیکی به شمار نیـاورد  

  اي. شناس، وکیل نویسندة زبان مبدأ باشد، نه جابجاکنندة زاد و توشه یاد استاد حق و به قول زنده

 ـ بیان مسئله 1ـ  1

  هاي مهم پاسخ دهیم: این نوشتار بر آن هستیم که به این دشواره در
 ها با اصل عربی چیست؟ هاي دو ترجمه با هم و نسبت آن ها و قدرمشترك . تفاوت1
 اند؟ تأثیر چه ایدئولوژي قرار داشته ها تحت  . هریک از این ترجمه2
  . نوع ترجمۀ غالب در هر اثر چیست؟3

  ـ پیشینۀ تحقیق 2ـ  1
ین زمینه تا کنون پژوهشی مستقل انجام نگرفته جز مقالۀ نجیب مایل هروي در باب ترجمۀ در ا

سهروردي که توسط ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی گزارش و به وسیلۀ اسـتاد  المعارف  عوارف
منتشـر   1364قاسم انصاري تصحیح شده است و به همت انتشـارات علمـی فرهنگـی در سـال     

انتشار یافت. همچنین در مقدمۀ نشر دانش در شمارة بهمن و اسفند در مجلۀ  گردیده. این مقاله 
  این کتاب نیز دربارة این دو اثر به اختصار، اشاراتی شده است.

  ـ ضرورت و اهمیت تحقیق 3 ـ 1
هاي فربه نثر فارسی است که ضرورت دارد عوامل مؤثر در این فربهی بررسی  نثر عرفانی از گونه

هـاي متفـاوت در    است.  بررسی ترجمـه  ز زبان عربی عامل مهمی در این میان بودهشود. ترجمه ا
هـا از منـابع    هاي مختلف از یک اثر عرفانی بسیار حایز اهمیت است؛ بویژه که ایـن ترجمـه   سده

  هاي عالی دانشگاهی باشند. مهم تحقیق و تحصیل در دوره

  ـ بحث  2
 ـ اهمیت ترجمه و انواع آن 1ـ  2

اي براي نقـل و انتقـال فرهنـگ     تاریخ و تمدن جهان و بویژه عالم اسلام، عامل عمدهترجمه در 
اقوام و ملل مختلف بوده است. بدون تردید، تمدن و فرهنگ ایرانی نیز از ایـن نعمـت ارزنـده در    

شده به زبان فارسی که از سـدة   ادوار مختلف، غایت بهره را برده است: نگاهی گذرا به آثار ترجمه
هاي مختلف مانند: تاریخ، فقـه، تفسـیر و تصـوف و غیـره انجـام گرفتـه،        م به بعد در حوزهچهار
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دهندة این دقیقه است که ایرانیان از فنّ ترجمه، براي ساختن فرهنـگ عظـیم اسـلامی و     نشان
هایی که در گذشته به زبـان   اند. بیشترین حجم ترجمه غیراسلامی خویش، نهایت استفاده را برده

رفتـه   جام گرفته، از زبان عربی بوده و این امر، کاري بس صعب و پیچیده به شـمار مـی  فارسی ان
است. اگرچه تا کنون آثار مستقلی در زمینۀ تاریخ ترجمه از عربی به فارسی تألیف شده است، اما 

 ]. البتـه 3اسـت [ کار جامع و مانعی انجام نپذیرفته و تنها به پژوهش در یک قلمرو بسـنده شـده   
  کند. شده است که تألیف آثار متعددي را طلب می گونی آثار ترجمه ه به دلیل فراوانی و گونههم این

ترجمه، هنر بیان مجدد با هدف ایجاد ارتباط کلامی است؛ در واقع فرایندي عقلـی و زبـانی   
است که حاصل آن تبدیل محتوا و مفهوم پیام یک متن از زبان مبدأ به زبـان مقصـد اسـت بـه     

هاي شـناختی فراوانـی    ه معنا و مفهوم آن تغییر نکند. فرایند ترجمه دربرگیرندة مکملاي ک گونه
کننـد و متـرجم بعـداً     هاي زبانی، مفهومی را در ذهن مترجم خلـق مـی   است که به همراه دلالت

کوشد این مفاهیم را مجدداً به زبان دیگر بیان نماید. بنابراین هدف ترجمه، معنـا بـه مفهـوم     می
دهـد. در حقیقـت معنـا و     مه است که موضوع و هدف اصلی زبان و ارتباط را تشکیل میعامۀ کل

شود و این انتقـال معنـا تنهـا بـا تجزیـه و       مفهوم پیام است که از زبانی به زبان دیگر منتقل می
گیرد. چنین تفسیري از مـتن ـ یعنـی تحلیـل       تحلیل و سپس بازسازي روابط معنایی صورت می

دهد.  اي است که به مراتب بیشتر از مقایسۀ سادة دو نظام زبانی معنا می دانهکلام ـ عمل هوشمن 
این عمل نیاز به دو چیز داد: اول داشتن استعداد زیاد براي فهم و درك و دوم توانایی به کاربردن 

  ).5: 1381ماهرانۀ زبان (دلیل، 
رجمه صواب آن است ها موجب درد مشترکی شده که ترجمه است. معیار ت تکثّر و تمایز زبان

باید معنی، همۀ معنی را و نه چیز دیگـري جـز معنـی مـتن اصـلی را منتقـل کنـد،        «که ترجمه 
چنین باید ساختار و اسلوب اثر را گزارش کند و هم باید به اصطلاحات آن متن و هم سـاختار   هم

  ).9: 1994(مونان، » و ترکیب آن توجه نماید
ترین واژگان به  زارش مجدد پیامی از زبان مبدأ در طبیعیشده: گ  چنین دربارة ترجمۀ گفته هم

زبان مقصد است که در وهلۀ نخست جانب معنی مراعات شود و در درجۀ دوم سبک نوشتاري آن 
 A Text Book of translationخود: پیتر نیومارك در کتاب جامع و فراگیر   ].4» [لحاظ گردد

به عربی گزارش شـده اسـت بـه طـور     فی الترجمه،  الجامعکه توسط دکتر حسن غزاله با عنوان 
ها و انواع و لـوازم و قواعـد و نقـد آن     مستوفی و فراگیر به مقولۀ ترجمه، اعم از کارکردها و شیوه

  ].5[ پرداخته است
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هـاي   هاي متعدد جدیدي که دربارة ترجمه تألیف شده است، براي ترجمه، گونـه  در پژوهش
جا باید متـذکّر شـد کـه مـا از      اند. در این ها سخن رانده ر باب آنو به تفصیل د  مختلفی برشمرده

هـم بـا دو گونـه     هاي شفاهی و نوشتاري، با ترجمۀ نوشتاري سر و کـار داریـم و آن   میان ترجمه
ترجمۀ نوشتاري ادبی و توصیفی و دیگر ترجمۀ نوشتاري غیرتوصیفی یا مرسل و سـاده. ترجمـۀ   

  نوشتاري نیز سه گونه است:
دانـد و تـلاش    اللفّظی: مترجم خود را مقید به واژگان مبدأ می مۀ واژه به واژه یا تحت. ترج1

کند در برابر هر واژه، زبان مبدأ معادل یا معناي آن را در زبان مقصد بیابد و جایگزین آن کند  می
 دهد.  ترین تغییر را در معناي واژگان و ساختار دستوري زبان مبدأ می و کم
کند از اندیشۀ نویسنده یا گوینـده   مدار: در این نوع ترجمه، مترجم تلاش می ت. ترجمۀ امان2

آگاه شود و آن اندیشه را در قالب زبان مقصد ریخته و با ساختارهاي زیبـا و نـویی کـه در زبـان     
 شود. کند. در این نوع ترجمه روانی و روشنی فداي شکل و صورت نمی یابد گزارش  مقصد می

ستاید و با توجه به  گونه ترجمه، اندیشه و انگیزة نویسنده را می رجم در این. ترجمۀ آزاد: مت3
افزاید و گاهی نیز در صورت لزوم از مـتن   هاي زبان مقصد، گاهی بر متن اصلی چیزي می قابلیت

کاهد و آن را در قالب جدیدي از زبان مقصد ریخته و به مخاطبان آن حوزه منتقـل   زبان مبدأ می
 ].6ازد [س می

شود. این مترجمان در ترجمـۀ آثـار    مترجم در این فرایند، بیشتر اوقات از متن اصلی دور می
ناعمه حمصـی و   یکی روش یوحناّ بن بطریق و ابن«کهن به زبان عربی، عمدتاً دو روش داشتند: 

اي مفـرد از   کردند و کلمـه  دیگران، و آن این بود که به کلمات مفردة یونانی و معنی آن توجه می
گزیدند. به این ترتیـب، کلمـۀ یونـانی بـه      زبان عربی را که مرادف کلمۀ یونانی معنی باشد، برمی

اي عربـی پدیـد    گردید و بـا پیوسـتن کلمـات، جملـه     شد و با آن تبیین می کلمۀ عربی تبدیل می
شـود   که در زبان عربی کلماتی یافـت نمـی   آمد. این روش از دو جهت نادرست است: یکی آن می

بر کلمات یونانی باشد. از این جهت است که در خلال ترجمه، بسیاري از الفاظ یونـانی بـه   که برا
که خواص ترکیب و روابط اسنادي یک زبان همیشـه بـا    صورت خود باقی مانده است و دیگر آن

  آید. زبان دیگر متفاوت است و نیز در کاربرد مجازات که در هر زبانی موجود است، خلل وارد می
اي را  ر، روش حنین بن اسحاق و جوهري و دیگران است که مترجم معناي جملـه روش دیگ

تـر   کردند و ایـن روش درسـت   اي در زبان دیگر تعبیر می آورد و آن معنا را طی جمله در ذهن می
هاي حنین به اسحاق نیازي به تهذیب ندارد مگر در علـوم ریاضـی    است؛ از این جهت که کتاب



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/81(

 

 )المعارفعوارفاز ترجمه تا تألیف (مقایسۀ ساختاري محتوایی دو ترجمۀ کتاب 
١٠٤  

هاي پزشکی و منطق و علوم طبیعـی و الهیـات کـه     شت. برخلاف کتابکه او مهارتی در آن ندا
  )79: 1990(صفدي،  ] »7. [هاي او از این کتب، نیازي به اصلاح ندارد ترجمه

هایی که از زبان عربی به فارسـی در گذشـته انجـام     رسید که تقریباً بیشتر ترجمه به نظر می
الغیث المسجم فی الدین صفدي در کتاب  صلاح گرفته، بر اساس همین دو شیوه انجام پذیرفته که

مـدار و آزاد کتـاب    توصیف کرده اسـت. بـدون تردیـد ایـن دو ترجمـۀ امانـت      شرح لامیۀ العجم 
که با فاصلۀ زمانی زیادي از هم انجام پذیرفته، از تشعشات رادیواکتیویتۀ مکتـب  المعارف  عوارف

ها انجام و تجزیه  و مستقلی که از هریک از آنترجمۀ بغداد برکنار نبوده است. طی بررسی جداگانه 
  و تحلیلی و مقایسۀ هر ترجمه با اصل عربی صورت خواهد گرفت، این مهم را نشان خواهیم داد.

  المعارف عوارفـ کتاب  2ـ  2
الـدین عمـر    الاسـلام شـهاب   مـذهب بـزرگ صـوفیه، شـیخ     این اثر نوشتۀ یکی از مشایخ شافعی

انقاه و مجلس وعظ و ارشاد با مریدان و پیروان بسیار داشـت. وي  سهروردي است که در بغداد خ
. ق در سهرود زنجان متولد شد و از آنجا به بغداد رفت و تحت تربیـت عمـویش    هـ 539در سال 

شیخ ابوالنجیب سهروردي به کسب علوم ظاهر و باطن پرداخت تا در علوم ظاهر به مقام فقهـا و  
بۀ مشایخ و اقطاب کامل رسید. وي پس از سفرهاي بسیار به محدثان بزرگ در علوم باطن به رت

  ].8درگذشت[در بغداد  632مصر و شام و ایران، سرانجام به سال 
است. این اثـر در موضـوع تصـوف    المعارف  عوارفترین و مشهورترین کتاب سهروردي  مهم

هـاده اسـت.   گیر یافتـه و تقریبـاً بـر تمـام سراسـر قلمـرو عرفـان اسـلامی تـأثیر ن          شهرت عالم
 به شـمار رسالۀ قشیریه و القلوب  قوتسومین کتاب بنیادي تعالیم صوفیه در کنار المعارف  عوارف

آورند؛ متونی که بر  آید و به تعبیر دیگر، آن را در شمار متون منثور متمکن صوفیه به شمار می می
انـد.   ه صـوفیان آگاهی گروهی و ایدئولوژیک منطبق است و حاوي مفاهیم اجتماعی و عقاید گـرو 

پـردازد و در   اندیشیده دارد؛ یعنی نویسنده با قصد قبلی به نگارش می ساختاري از پیش«این آثار 
بـه  «هـا   این مـتن » گوید. ها و اغراض و مقاصدش می ها و باب اش از فصل مقدمۀ کتاب یا رساله
ماننـد هسـتند و   ها همگی یکسـان و ه  هاي پیشین و نقل و رونویسی از آن دلیل تکیه بر گفتمان

هاي بسیار و  قول ها بر نقل مشتمل بر معرفت عام و داراي سبک عمومی واحدي هستند. مدار آن
ها رونویسی از  استناد به سخن مشایخ پیشین، حکایت و اسناد و روایت هاست، به نوعی برخی آن

و المعـارف   عوارف القلوب، اللمع،  رسالۀ قشیریه، قوتهاي:  ) در کتاب48: 1389(فتوحی، » اند. هم
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گر را بـر عهـده دارد. سـهروردي     دهنده و هدایت کنندة سازمان هاي آن، زبان نقش تنظیم ترجمه
هایی از کتاب خود را به تعریف اصطلاحات اختصاص داده است تا عقاید و مفاهیم را نهادینه  باب

زبـانی بـه قصـد     بندي کند و حد و مرزها را مشخص نماید. تأکید بر تعریـف و مرزبنـدي   و طبقه
مراتـب و جایگـاه افـراد در نهـاد      ها و تنظیم سلسله تبیین روابط و مناسبات و تبیین حدود اندیشه

دهی نظام عقاید خود به شـکل نهـاد    تصوف است. سهروردي زبان را در خدمت تنظیم و سازمان
ی شـبیه  به کار گرفته است و رفتار و سـلوك و آداب صـوفیان را در قالـب قراردادهـاي اجتمـاع     

برخـی  المعـارف   عـوارف هاي سازمانی تعریف و تنظیم کرده است. براي مثال در کتـاب   نامه آیین
هاي مختلف آن عبارتند از: فی آداب الطهاره، فی آداب الوضوء، فی ذکـر آداب الصـلاه، فـی     باب

  ).10ـ  9: 1982آداب الصوم، و... (سهروردي، 
ر تصوف و آداب سیر ملوك و مقامات عارفـان  باب د 63که مشتمل بر المعارف  عوارفکتاب 

و اصطلاحات صوفیه و روایات و حکایات ایشان است، در میان صوفیه شـهرت و اعتبـار فـراوان    
داشت و از همان زمان که به رشتۀ تحریر درآمد، مورد توجه و از مراجع عمدة علما و عرفـا قـرار   

بـان فارسـی و عربـی و ترکـی بـر آن      گرفت و حواشی و تعلیقات و تراجم و شروح بسیاري بـه ز 
) بـر  618سیدشریف علی بـن محمـد جرجـانی (م.    «نویسد:  باره می نوشتند. حاجی خلیفه در این

زبـان، آن را بـه زبـان ترکـی گـزارش کـرد و ظهیرالـدین         اي نوشت و عارفی ترك تعلیقهعوارف 
محمود بـن کاشـی    عبدالرحمن بن علی بن شیرازي آن را به فارسی ترجمه کرد و شیخ عزالدین

نامیـد و  الکفایـه   الهدایـه و مفتـاح   مصـباح را به فارسـی گـزارش کـرد و آن را    عوارف نطنزي نیز 
) آن را مختصر ساخت و شیخ قاسم حنفـی  694الدین احمد بن عبداالله طبري (م.  چنین محب هم

). عـلاوه بـر ایــن   1178ـ   1177: 1982م) مأخـذ احادیـث آن را نوشـت (حـاجی خلیفــه،     879(
  هاي دیگري از این کتاب انجام پذیرفته از جمله: ها، ترجمه ترجمه
ترین ترجمۀ عوارف از آن قاسم داود، خطیب دراچه و مرید شیخ بهاءالـدین زکریـاي    . قدیم1

سـال بعـد از وفـات     هـ. در هندوستان انجـام گرفتـه اسـت، ده   642مولتانی است که حدود سال 
  ).65ـ  64مقدمۀ مصحح، 1374سهروردي (سهروردي، 

. به انضمام گزارشـی  791االله بن عبدالرحمن شیرازي م.  . ترجمۀ صدرالدین جنید بن فضل2
 ].9[المعارف ذیلبه نام عوارف در حل معظلات و مشکلات 

 زادة چلبی . ترجمۀ کمال3
 ).36ـ  34: 1364السالکین (مایل هروي،  به نام نجات 13. ترجمۀ بهبود علی خراسانی در سدة 4
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  المعارف عوارفـ ترجمۀ  3ـ  2

سـهروردي توسـط ابومنصـور اسـماعیل بـن      المعـارف   عـوارف و ارزندة کتـاب    این ترجمۀ دقیق
زیسته، در سـال   منصور ماشاءاالله اصفهانی که در سدة هفتم می عبدالمؤمن بن عبدالجلیل بن ابی

فانه و آزاد و اي متصـر  به خواهش یاران خانقاهی خویش انجام گرفته است. این اثر ترجمـه  665
که در رد و انکـار  عوارف  24و  23هاي  دقیق و استوار است، لیک کامل نیست؛ چه علاوه بر باب

سماع است در ترجمه نیامده و بسیاري از اقوال و دقایق عرفـانی دیگـر نیـز در ترجمـه گـزارش      
در صـفحه بـیش نیسـت     متن ترجمه به قدر نـیم  140نشده است؛ از جمله باب چهلم در صفحۀ 

  ) است.334ـ  331حالی که در متن عربی چهارصفحه (
توان بـه اشـعاري اشـاره کـرد کـه از مشـایخ        هاي آزاد بودن ترجمۀ کتاب می از دیگر نشانه

هاي شیرین و شیواي دو نفر از مشایخ بـزرگ   صوفیه نقل کرده است. این شعرها بیشتر از سروده
  ).31ـ  29مقدمۀ مصحح: 1374و گمنام سدة ششم و هفتم هجري است. (سهروردي، 

مترجم که از صوفیان و مریدان طریقۀ سهروردیه است و بـر هـر دو زبـان فارسـی و عربـی      
کند بـه   پردازد. مترجم خود تصریح می وقوف کامل داشته، با تسلط تمام، به ترجمۀ آزاد کتاب می

در «ز حضرت عـزّت  زبان خود پس از استخارت با استعانت ا الحاح دوستان و برادران یکدل و یک
». میدان ترجمۀ تسوید، فارس قلم را در جولان آورد، بر امید تکثیر سواد طالبان و تنشیط قاریـان 

فهـم،   عبارتی سلیس و آسان«براي رعایت اختصار و با » اسانید و مکرّرات«او این کار را با حذف 
از بهر تثبیت تقریر کلمات «چنین  دهد. هم بر آن نسق و ترتیب که شیخ ایراد کرده بود، انجام می

بزرگان را ـ قدس االله ارواحهم ـ اشعاري چند که نتیجۀ انفـاس نامـداران عصـر بـود بـر سـبیل         
» کـه هـیچ تقصـیري و زیـانی و تبـدیلی و نقصـانی نیـاورد.        استشهاد تضمین کرد، به وثـوق آن 

  ).2: 1374(سهروردي، 
عبارتنـد از: حـذف بـیش از دویسـت آیـه و      » اسانید و مکررات«هاي حذف  ترین نمونه مهم

بوده است و از هشتاد و هفت بیت عربـی موجـود در   عوارف دویست حدیث و خبري که در متن 
متن عربی، فقط بیست و سه بیت را نقل کرده و در عوض چهارصـد و هفتـاد بیـت فارسـی بـه      

از بـاب بیسـت و   «را ترجمه نکرده و خود تصریح نمـوده   24و  23 هاي ترجمه افزوده است. باب
چه مقصود انکار و اقرار بود  که، آن سوم و باب بیست و چهارم اعراض کردیم اختصار را، از بهر آن

 ).95: 1374(سهروردي، » در باب بیست و دوم حاصل بود.
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  مصباح الهدایه ومفتاح الکفایه ـ 4ـ  2
کنـد و   ذکـر مـی  المعارف  عوارففه این کتاب را در شمار ترجمۀ کتاب خلی که گذشت، حاجی چنان

داند. بیشتر از حاجی  هجري می 735مترجم آن را عزّالدین محمود بن علی نطنزي کاشانی متوفی 
چنین  ) و هم482: 1370خواند (جامی،  می» صاحب ترجمۀ عوارف«خلیفه عبدالرحمن جامی وي را 

 2/650: 1339 الصدر، کند، (نایب نیز به همین نکته اشاره میالحقایق  طرایقالصدر شیرازي در  نایب
بـه  المعارف  عوارفرا ترجمه و شرح فارسی  مصباح الهدایهکتاب «نویسد:  ) لیک استاد همایی می

اصطلاح خاصی که در باب ترجمه و شرح متداول است نتوان شمرد جز به این اعتبار که به قول 
را شامل و متناول است و در ضـمن مطالـب بیشـتر    عوارف وع کتاب خود مؤلف اکثر اصول و فر

مصباح هاي آن کتاب به فارسی ترجمه و شرح شده است و شاید به همین ملاحظه باشد که  نوشته
  ).26: مقدمۀ 1376(کاشانی، » اند ضبط کردهعوارف ها و شروح فارسی  را جزو ترجمهالهدایه 

ؤلف در مقدمه و از روي مطابقۀ دو کتـاب بـا یکـدیگر،    به تصریح م«افزاید:  استاد همایی می
را شامل و متضـمن اسـت؛   المعارف  عوارفکتاب مستقلی است در تصوف که اکثر اصول و فروع 

را الهدایـه   مصـباح نظر داشته و کتـاب  عوارف به این طریق که مؤلف آن در درجۀ اول، به کتاب 
مده، اما در نقل حکایات و روایات سلسلۀ درآعوارف چنان پرداخته که متضمن رؤس مطالب مهم 

کـاملاً  المعـارف   عوارفاسانید را که سهروردي آورده، حذف کرده و مطالب را نیز با ترتیب کتاب 
  )32: مقدمۀ 1367(کاشانی، ». فرق دارد و نیز مطالبی از خود برافزوده است

اصطلاحات صـوفیان؛   مشتمل است بر ده باب: اعتقادات؛ علوم؛ معارف؛الهدایه  مصباحکتاب 
مستحسنات متصوفه؛ آداب؛ اعمال؛ اخلاق؛ مقامات. هر بابی شامل ده فصـل احـوال اسـت کـه     

  شود. مجموع آنها یکصد فصل می
جمـاعتی از  «نویسـد:   عزّالدین محمود کاشانی خود در سبب تألیف و وجه تسمیۀ کتـاب مـی  

اع بودند و بر مطالعۀ سـخن مشـایخ   المت دوستان و برادران که در صنعت عربیت قصیرالباع و قلیل
نمودند از محرّر این سواد محمود بـن علـی القاشـانی... بـه هـر       صوفیان شعفی و رغبتی تمام می

الدین عمر سهروردي کـه در   الاسلام شهاب از مصنفّات شیخالمعارف  عوارفوقت التماس ترجمۀ 
تـر وجهـی و    بـر خـوب  بیان صحت طریق تصوف ساخته است و حقایق و دقایق ایـن فـن در او   

خواست که التماس ایشان مبـذول دارد   کردند و این ضعیف هرچند می تر نمطی پرداخته می تمام
کردن همان مثال است که رابطـۀ   این خاطر که خراید معانی این کتاب را از فراید الفاظش عاطل

فرمـود،   منـع مـی   نمود و مرا از اقـدام بـر آن   کردن، روي می حیات ارواح از اجساد بریدن و باطل
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حال میان اقدام و احجام متردد بودم تا روزي این خاطر وارد شـد کـه در ایـن فـن      مدتی در این
مختصري به پارسی از سخن مشایخ صوفیان با ضمایمی چند از عندیات و فتوحات کـه از غیـب   

را شـامل و  المعارف  عوارفکه اکثر اصول و فروع کتاب  در اثناي آن سانح شود تألیف کنم. چنان
متناول بود و دیگر فواید و عواید در او مجموع و حاصل، تا هم مراد ایشان بـه حصـول پیونـدد و    
هم اجتناب آن محذور نموده باشم. چون این خاطر وارد شد دل به ورود آن قرار گرفـت و بعـد از   

نهـاده  الکفایـۀ   الهدایه ومفتـاح  مصباحتقدیم استخارت در تحریر این سواد شروع افتاد... و نام آن 
  )8ـ  7: 1367(کاشانی، ». شد

  هاي دو ترجمه ها و تفاوت ـ قدرمشترك 5ـ  2
مترجمان در هریک از این دو ترجمه، برخوردي بسیار محتاطانه با محتوا و صورت و ساختار زبان 

اند و تا حدودي جانب روساخت و زیرساخت اثر را هم در زبان مبدأ و هـم در زبـان    عوارف داشته
به مثابۀ تفسـیري دانسـت   «توان به تعبیر یاکوبسن  اند و هر دو ترجمه را می صد مراعات کردهمق

که تفسیر واژگان در چـه زبـان یـا بـین چـه       که از واژگان یک متن صورت گرفته، بر حسب این
گیرد، دو امکان تحت عنوان ترجمه در زبـانی و ترجمـۀ بـین زبـانی وجـود       هایی صورت می زبان
  )56: 1386ی، (حقان» دارد

ترجمه باید خودبسنده باشد و بایسته نیست کـه شـرح   «اند که  هر دو مترجم بر این امر واقف بوده
اینان با عنایت به مخاطبان خویش بـا سـاختار و    ] لذا10». [اللفظی از آن باشد سادة متن یا ترجمۀ تحت

انـد و مهـر    ود را انجـام داده شود، ترجمـۀ خ ـ  قواعد خاصی که به اصطلاح از آن با سبک ترجمه یاد می
تحت تـأثیر ایـدئولوژي خاصـی    المعارف  عوارفاند. درك و تفسیر مترجمان از متن  خویش را بر آن زده

هـا بـا    رو به اتخاذ راهبرد مناسبی از سوي هریک انجامید که در نهایت به تفاوت ترجمـه  بوده، از همین
ر ساختار و شرایط فرهنگی اجتماعی متفـاوتی  شک نویسنده و مترجمان د متن اصلی انجامیده است بی

  ].11[ ها تأثیر نهاده است اند. عوامل برون زبانی مختلفی در این ترجمه قرار داشته
از مریـدان و پیـروان فرقـۀ    عـوارف  که بیشتر اشاره شده، اگرچه همۀ مترجمان کتـاب   چنان
رب داشـته اسـت، هریـک از    گیري از هندوستان تا عراق ع اند که شهرت عالم اي بوده سهروردیه

مترجمان تحـت تـأثیر عوامـل و شـرایطی خـاص و بـا اتخـاذ اسـتراتژي متفـاوتی بـه ترجمـۀ            
هاي این دو ترجمـه بـیش از قـدر     همه موجب شده تا تفاوت اند. این همت گماردهالمعارف  عوارف

  ها باشد. هاي آن مشترك
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ام گرفته و مترجمـان هـر دو در   که هر دو ترجمه از لحاظ زمانی پس از حملۀ مغول انج با آن
اند، لیک هر دو ترجمه  قلمرو جغرافیایی نزدیک به هم و از مریدان و پیروان فرقۀ سهروردیه بوده

هاي زیادي از لحاظ کمی و کیفی و سبک زبانی و ادبـی دارنـد و اگرچـه ابومنصـور      با هم تفاوت
را از آغـاز تـا انجـام ترجمـه      اصفهانی به شیوة ترجمۀ رسالۀ قشیریه نظر داشته و همـۀ مطالـب  

نکرده، لیک با ذوق و مهارت تمام اصول و نظم کلی کتـاب را رعایـت کـرده و در عـین حـذف      
و گزینش برخی دیگر، به اقتضاي حال و مقام مطالبی از خود به مـتن  » اسانید و مکرّرات«برخی 

  افزوده است و همین امر موجب اضطراب سبکی کتاب شده است.
ها و محفوظات خود در ترجمه بویژه اشعار هم عهدان خویش بهره جسته و  تهمترجم از دانس

جا کـه ترجمـۀ مطلبـی را روا     تا حدودي جانب امانت را رعایت کرده و به اصل وفادار مانده و آن
نداشته، بدان متذکر شده است. نکتۀ حایز اهمیت در این ترجمه آن است که اگرچه ایـن ترجمـه   

ها آن نثر خالی اسـت و   بازار نثر فنی و مصنوع انجام گرفته، لیک از ویژگی در روزگار مغول و روز
توان گفـت کـه زبـان تصـوف      چنین از واژگان مغولی در آن خبري نیست و در یک کلام می هم

  خراسان در آن غلبه دارد.
ترجمۀ عزالدین محمود کاشانی با ترجمۀ اصفهانی کاملاً متفـاوت اسـت؛ تـا بـدان حـد کـه       

نیست، بلکه تألیفی مستقل است. اما عوارف توان مدعی شد که ترجمۀ  یاد همایی می زندههمانند 
توان این دعوي را صد در صد پذیرفت. چـه هـم اسـلوب متـرجم و الگـوي ترجمـۀ وي بـا         نمی

اصفهانی متفاوت و هم میزان تبحر و آگاهی وي به حوزة تصـوف و ادبیـات صـوفیانه بیشـتر از     
داند که از  هاي فارسی می را در شمار کتابالهدایه  مصباحست. استاد همایی اصفهانی بیشتر بوده ا

از نسـخ کتـاب   المعارف  عوارفروي مآخذ و مصادر عربی نوشته شده است. نسبت آن را به کتاب 
الاخـلاق   تهـذیب یا الطهاره خواجه نصیرالدین طوسی باید شمرد؛ نسبت به کتاب اخلاق ناصري 

تفسـیر طبـري   و تاریخ ع ترجمه و شرح اصطلاحی معمولی نظیر ترجمۀ ابوعلی مسکویه نه از نو
  ).37، مقدمۀ مصحح، 1367(کاشانی، 

  ـ نتیجه 3

  توان نتیجه گرفت: در پایان از آنچه گذشت می
جمـاعتی از  «و » جمعـی اصـحاب و احبـاب   «ترجمه و تألیف هر دو کتاب به درخواسـت  . 1

 گیرد. انجام می» دوستان و برادران
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قائل بـوده؛ چـه   عوارف هاي کتاب  ب گویی قداستی براي تعداد و ترتیب باعوارف جم متر. 2
ها را حفظ کرده اسـت. امـا کاشـانی     هاي آن را ترجمه نکرده، اما تعداد باب که برخی از باب با آن

هاي کتاب را ترجمه و در بطن کتاب خود آورده، لیک اقدام به تبویـب   اگرچه همۀ مطالب و باب
 کتاب زده و آن را ده باب ساخته که هر باب مشتمل بر ده فصل است.جدیدي از 

بیشتر احادیـث و آیـات و شـعرهاي عربـی     المعارف  عوارفپیشتر اشاره شد که در ترجمۀ . 3
هـا آمـده نیـز بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. امـا در           سومی که از آن حذف شد؛ اما همان یک

 وال صوفیه نقل شده است.نص عربی آیات و احادیث و اق الهدایه مصباح
شمار ابیات عربی و فارسی مصباح حدود یکصد و سی و سـه بیـت عربـی و هفـت بیـت      . 4

چهارصد و هفتاد بیت فارسـی و بیسـت و سـه    المعارف  عوارففارسی است؛ در حالیکه در ترجمۀ 
 بیت عربی آمده است.

الهدایـه   مصـباح بـر   هـ) از لحاظ زمانی حـدود پنجـاه سـالی   665(عوارف که ترجمۀ  با آن. 5
تر و جمـلات و عبـارت    روانمصباح الهدایه ) مقدم است، اما این ترجمه در قیاس با 735(متوفی 

رو اسـت کـه    آن از کلمات مغولی و تکلفات معمول در آثار آن عصر خالی است. شـاید از همـین  
 ].12[ اند در شمار متون نثر فنی ذکر کرده رامصباح الهدایه برخی 
 احادیث در هر دو اثر حذف شده است.سندهاي . 6
العهد و اساس کار آنان متن واحدي  که هر دو صوفی و پیرو طریقۀ سهرودي و قریب با آن. 7

 اند. بوده، لیک از ترجمۀ همدیگر آگاه نبوده
را به زبان زیباي فارسی گزارش کـرده   عوارفاصفهانی، بدون دخل و تصرف، روح کتاب . 8

از سخن مشایخ صوفیان با ضمایمی چند از عنـدیات و  « الهدایه مصباحاست؛ در حالی که صاحب 
فوایـد و  «با اصول و فروع عوارف جمع کرده تـا  » شده فتوحات که از غیب در اثناي آن سانح می

  ».عواید در او مجموع و حاصل شود

  ها نوشت پی
  .62ـ  25جمه از عربی به فارسی، تاریخ ترر.ك: ترجمۀ تفسیر طبري دربارة تفسیر و ترجمۀ رسمی معروف به . 1
مستعملی بخاري، به تصحیح محمـد روشـن، تهـران: اسـاطیر،     شرح التعرف لمذهب التصوف، باره ر.ك:  در این. 2

  ، مقدمۀ آن.1363
  .1375در این زمینه ر.ك: آذرنوش، آذرتاش، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، تهران: سروش، . 3
4 .Nida, Eugen, Toward a science of Translation Leiden, 1964, p4.   

  .28به نقل از تئوري ترجمه و ترجمۀ کاربردي، ص     
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  الجامع فی الترجمه.براي تفصیل بیشتر ر.ك:  .5
  .161ـ  126وتئوري ترجمه و ترجمۀ کاربردي،  146ـ 105. براي انواع ترجمه ر.ك: الجامع فی الترجمه، 6
  .18ترجمۀ عباس عرب، مشهد: آستان قدس رضوي، صرجمه در ادبیات عربی، فن تر.ك: محمدعبدالغنی حسن، . 7
الدین جنید شیرازي، تصحیح  معینشد الازار فی حطّ الاوزار عن زوار المزار، دربارة ظهیرالدین عبدالرحمان ر.ك. . 8

یرازي، به کوشش الخیر زرکوب ش الدین ابن ابی معینشیرازنامه، ؛ 388، ص 1328قزوینی و عباس اقبال، تهران: 
احمد بن محمد فصیح خوافی، به اهتمام مجمل فصیحی، ؛ 191، ص1350اسماعیل واعظ جوادي، بنیاد فرهنگ، 

عیسی بن جنید شیرازي، تصحیح نورانی هزار مزار، ؛ 714، ذیل سال 1341ـ  1339محمود فرخ، مشهد: باستان، 
  .1364وصال، کتابخانۀ احمدي شیرازي، 

سـیر اعـلام النـبلاء،    ؛ 14/78الاسـلام،   تاریخ؛ 448ـ   3/446الأعیان،  وفیاتل و آثار وي ر.ك: دربارة شرح احوا. 9
  .78ـ  14/75

  ت.؛ د. 448ـ  3/446الأعیان،  وفیاتوال و آثار وي ر.ك: 
10. Blachere Regis et Jean Sauvaget (1953) Régles pour editions et traductionscletextesarabes. 

Les Belles Lettres. P: 24. 
  .14، ص2010به نقل از ترجمۀ النص العربی القدیم وتأویله عند ریجیس بلاشیر حوریۀ الخمیشی الرباط: دارالأمان، 

  .78ـ  14/75؛ سیر اعلام النبلاء، 14/78الاسلام،  ریختا 104هاي ترجمه،  باره ر.ك:  نظرها و نظریه . در این 11
فرهنگ نثرهاي فنی و متن نثر فنی مصنوع آورده است. ر.ك: مقدمه   38شمار  . محمود مدبري این کتاب را در12

  .1367کرمان: خدمات فرهنگی کرمان، مصنوع، 
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